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انتخابات ریاست جمهوری آمریکا:
ایران و اروپای دلزده 

از  یک جانبه گرایی

انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا در۱۳ آبان  �
۱۳۹۹ برگــزار خواهــد شــد. برخــلاف انتخابــات 
پیشــین آمریکا کــه اروپــا رویارویــی دموکرات ها و 
جمهوری خواهــان را بــا انگیــزه و علاقه بســیاری 
پیگیــری می کرد، در این انتخابــات با وجود فرصت 
کوتــاه باقی مانده، کارشناســان اروپایی به جای ارائه 
تحلیل، صرفــا منتظر اعلام نتیجه قطعی هســتند. 
مروری بر آثار اندیشــکده های اروپایی در کشورهای 
ایتالیا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و لهستان نشان می دهد 
پنج موردی که اروپایی ها در تحلیل های خود درباره 
انتخابات آتی در آمریکا به آنها واکنش نشان داده اند، 
بر موضوعاتی مانند ناکارآمــدی ترامپ در مدیریت 
بحــران کرونــا، نتیجــه بی اهمیت انتخابــات برای 
کشورهای اروپایی، بی ثباتی در سیاست های داخلی 
آمریکا،  ضرورت تغییر در سیاســت های خارجی این 
کشــور و رویکرد آمریکا در قبال جمهوری اســلامی 

ایران بوده است.
مدیریت بحران کرونــا: از نــگاه اروپایی ها، بروز  �

بحــران کرونــا در آمریکا کــه منجر به مــرگ افراد 
بسیاری در این کشور شــد، آثار حیثیتی مهمی برای 
ترامپ داشته اســت. این بحران موجب خواهد شد 
رئیس جمهور جدید با مشــکلات اقتصادی بسیاری 
مواجه باشــد و درنتیجه، نفــوذ ژئوپلیتیکی آمریکا 
بیــش  از پیش کاهش یابد. ضعف اقتصادی موجب 
کاهش حمایت داخلی از ایفــای نقش بین المللی 
آمریکا خواهد شد و هژمونی آمریکا بیش از گذشته 
زیر سؤال خواهد رفت و به  تبع، بودجه دفاعی آمریکا 

نیز به شدت منقبض خواهد شد. 
نتیجه بی اهمیت انتخابات برای اروپا: اروپایی ها  �

با توجه  به رویکــرد یک جانبه گرایانه ترامپ در چند 
ســال گذشته و ارزیابی آن به عنوان راهبرد بلندمدت 
آمریکا، بر این باورند کــه در آینده، این رویکرد چه با 
حضور ترامپ و چه با پیــروزی بایدن ادامه خواهد 
یافت. از نظر اروپا، اهمیتی ندارد چه کسی در آمریکا 
انتخاب شــود؛ مســیری که ترامپ برای قطع روابط 
بــا هم پیمانان اروپایی  خود پیموده، بازگشــت ناپذیر 
است. بایدن نیز صرفا درصورتی  که واقع بینانه رویکرد 
متفاوتی در قبال موضوعاتــی مانند ایران، تجارت با 
اروپا و روابط با چین و روســیه داشته باشد می تواند 

برای اروپا اهمیت یابد.
سیاست های داخلی آمریکا: سوء مدیریت ترامپ  �

در جریان شــیوع کرونا موجب شــده است تنها ۳۳ 
درصد از جمعیت این کشــور مدیریــت او در بحران 
ســلامت عمومی را تأییــد کنند و ســایرین منتقد او 
باشــند. به  نظر اروپا، این احتمال تقویت شده است 
که ترامــپ در دور دوم موفق نشــود. اعتراض های 
بی سابقه فعلی علیه تبعیض نژادی در آمریکا یکی از 
موضوعات اصلی بحث های سیاسی و انتخاباتی در 
این کشور است. شــکاف بین رأی دهندگان آمریکایی 
به شدت در حال افزایش اســت. هریک از دو طرف، 
حامیــان نامزد رقیــب را به عنوان فــردی با رویکرد 
مغایر با آنها در نظر نمی گیرند، بلکه متعصبانه طرف 
مقابــل را غیر آمریکایی و خائــن به ارزش های ملت 
معرفی می کنند. ضمن  آنکه رویکردهای بی ســابقه 
دیگــری نیز در آمریکا دیده می شــود؛ ازجمله اینکه 
برخی از جهوری  خواهان به شــدت برای شکســت 
ترامــپ تلاش می کنند. به نظر اروپا، حتی  اگر ترامپ 
پیروز شود، بازنده واقعی جامعه آمریکاست که دچار 
شــکاف عمیقی شده اســت. فرهنگ جنگ داخلی 
بر این کشــور ســایه انداخته و مردم در انتظار بهبود 

شرایط بهداشت، سلامت و درآمد هستند.
سیاســت های خارجی آمریکا: از نظر سیاســت   �

خارجــی، ترامــپ در وضعیت بغرنجی اســت که 
نتیجه یک جانبه گرایی او به ویژه در تقابل  با اروپاست. 
هم پیمانان سنتی آمریکا، نه فقط به ترامپ به عنوان 
رهبر کشــور نگاه نمی کنند، بلکه حتی به او اعتماد 
نیــز ندارند. پس از بحران کرونا، انتظار اروپا از آمریکا 
به دســت گرفتن رهبری جهــان بود که متأســفانه 
این هم پیمــان اصلی اروپا، با رویکــردی یک جانبه، 
مانع تحقــق رایزنی های دیپلماتیــک برای کاهش 
اثرات بحران کرونا شــد و پیوسته در حال دامن زدن 
به شــکاف هایی اســت که چین از آنها بهره برداری 
می کند. کارنامه ریاســت جمهوری ترامپ سرشار از 
شکســت های مختلفی در کره شــمالی، غرب آسیا، 
روابط با چین و روســیه اســت. از نظر رهبران اروپا، 
ترامپ با خروج یک جانبه از توافق هسته ای با ایران 
و خروج از توافق های نظارت تســلیحاتی با روسیه، 
صدمه جبران ناپذیری به امنیــت اتحادیه اروپا وارد 
کرده اســت. به  نظر می رســد در صــورت انتخاب 
دوباره ترامپ، اکثر رهبران اروپایی تمایلی به دیدار و 

برقراری روابط دوجانبه با او نخواهند داشت.
رویکــرد در قبال ایران: آشــفتگی و ســردرگمی 
ایالات متحده در سیاست هایش در غرب آسیا موجب 
شده این موضوع به یکی از بحث های داغ انتخابات 
آمریکا تبدیل شود. در نتیجه، دموکرات های آمریکایی 
مجبور شده اند جایگزین شفافی برای سیاست «اول 
آمریــکای» ترامپ ارائــه دهند که با توجــه  به آن، 
اروپایی ها امیدوارند رفتار آمریکا در غرب آسیا تعدیل 
شــود. از نظر اروپا، سیاست  خارجی ترامپ درمقابل 
جمهوری اســلامی ایران و اتخاذ سیاســت فشــار 

حداکثری به طور کامل شکست خورده است.
* رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی 
ابرار معاصر تهران
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گفت وگو با عباس عبدی

«اسلامیت  قید»  یا  صفت  «جمهوریت»
 علیرضا غریب دوست:  عباس عبدی فعال سیاسی و روزنامه نگار اصلاح طلبی 
است که ســوابق او در ابتدای انقلاب در نخســت وزیری، دادستانی و تسخیر 
سفارت آمریکا بیش از فعالیت های اجتماعی اش در یادها مانده است. او معتقد 
است که «وصف» اســلامی را به عنوان «قید» برای جمهوریت در کشور تفسیر  
کرده ایم و این باعث بروز تناقض شده است. عباس عبدی با برشمردن جایگاه 
رانت نفتی، قدرت رسانه، تعارض میان بالای هرم قدرت و مردم را باعث بروز 

وضعیت کنونی در شکاف میان قدرت و مردم می داند.

 به اقتضای مسئولیت تان در انجمن صنفی روزنامه نگاران و سبقه فعالیت  �
در نشــریات، مطمئن هستم که در جریان سلســله  گفت وگوهای روزنامه 
«شرق» با محوریت تحلیل ســاختاری کلان کشور با تمرکز بر تحولات دهه 
گذشته از منظر سیاســی و اجتماعی قرار دارید. هدف ما از این گفت وگوها 
یافتن پاسخ این پرسش است که کدام مســائل اصلی نیازمندِ تحول در ۱۰ 
سال گذشته وجود داشته که فرصت بهره برداری از آنها را از دست داده ایم 
و اگر اکنون اقدامی فوری نکنیم ممکن اســت دیگر فرصت جبران نداشته 
باشیم. بنابراین با نگاه به شاخص ترین وقایع و تحولات ایران از سال ۱۳۸۸ 
تا امروز این سؤال را مطرح می کنم که به نظر شما چه فرصت هایی در دهه 
گذشته از دست رفته و چه تهدیدهایی در پیش روی ما قرار دارد که از تجارب 

حاصل از آنها امروز باید استفاده  کنیم؟
این دهه ۹۰ و مســائلی کــه در آن وجود داشــته، در ادامه دهه های قبلی 
اســت و باید دید چه اتفاقی در گذشــته رخ داده که اکنون ممکن اســت یک 
تغییر کیفیت به کمیت در حال رخ دادن باشــد. شما یک حوضچه بزرگی دارید، 
بعد شــروع می کنید روزی یک قطره پرمنگنــات در آن می ریزید، هر روز که یک 
قطره بریزید تفاوت ملموســی با روز پیش نمی شــود، اما بعد از ۳۰،۴۰ ســال 
ایــن حوضچه که آب زلالی داشــت کاملا قرمز می شــود؛ درواقع اگر با تحلیل 
دیالکتیکی مارکسیســتی ببینیم، تغییراتی که رخ می دهد از یک جا به بعد دیگر 
تغییرات کمی نیست بلکه کیفی می شود، مثلا یک کودک بزرگ می شود و رشد 
می کند اما در یک مقطع اســت که به زن تبدیل می شــود و قدرت باروری پیدا 
می کند. اما آن لحظه، لحظه ای نیســت که آن اتفاق ایجاد شــده باشد، زمانی 
اســت که تحقق آن اتفاق را شاهد هســتیم، اینجا هم همین طور است؛ در ۱۰ 
ســال گذشته ممکن است تغییرات کمی و کیفی را دیده باشیم اما ریشه اش در 
گذشــته است. این سیستم روی چند پایه استوار بوده؛ اولین و مهم ترین پایه اش 
مردم اســت. در این مورد هیچ اختلاف نظری نیست که این انقلاب یک انقلاب 
مردمی و مبتنی بر یک خواســت عمومی بوده اســت. حالا اینکه این خواست 
خوب بوده یا بد، موضوع بحث نیست. مادامی که این سیستم متکی بر این اصل 
باشد، می تواند به راه خود ادامه دهد. اما در طول چهار دهه دچار نارسایی ها و 
تضادهایی شد از این جهت که حکومت دوپایه تعریف شده است، یک پایه اش 
اسلامیت است و یک پایه اش جمهوریت. پایه اسلامیت مبتنی بر ولایت فقیه و 
انتخاب مجلس خبرگان است که منتخب مردم هستند اما شرایط انتخاب شدن 
در مجلــس خبرگان، چارچوب بســیار خاص و تعریف شــده ای دارد که از بالا 

تعیین می شــود. یک پایه دیگر هم جمهوریت اســت که در شوراها، مجلس و 
ریاســت جمهوری و خیلی جاهای دیگر خــودش را متجلی می کند؛ اگرچه در 
اینجا هم محدودیت هســت ولی در مقاطعی آن قدر امکان داشته که مردم از 
پایین تعیین کنند. این دو پایه از لحاظ نظری می توانند با یکدیگر در تعارض قرار 
بگیرند. ابتــدای انقلاب این دو پایه با یکدیگر در تناقض نبودند یعنی آن بخش 
بالای قدرت با پایین قدرت در جامعه در بیشتر موارد خواست یکسانی داشتند. 
منطبــق بر هم بودند چــون ابتدای انقلاب بود و مــردم از پایین بالای قدرت را 
شکل داده بودند و آن شکلی را به بالای هرم قدرت داده بودند که می خواستند. 
انقــلاب را مردم به وجود آوردند و بــالای هرم قدرت را هم مردم تعیین کردند 
اما در ادامه چنین همســویی ای بین بالا و پایین لازمه تحقق آن شرط اول بود. 
می گوییم خواست مشترک هر دو اسلام بود، ولی فراموش نکنیم که برداشت ها 
یکسان نیست. قانون اساسی ما حتما نمی توانست براساس نگرش های سنتی 
باشد قانون اساسی چرا اجرا می شود؟ چون مردم به آن رأی داده اند درحالی که 
مردم نمی توانند مشــروعیت یک حکم اســلامی را بــه رأی خود اتصال دهند. 
قانون اساســی یک منشور اعتقادی نیست بلکه منشور عملی و اجرائی است و 
برای همه لازم الاجراســت؛ چه قبول داشته باشند چه نداشته باشند. به همین 
دلیل باید مردم تأیید کنند. توجه داشته باشید که قانون اساسی پیشنهادی بهار 
۱۳۵۸ را حتی امام هم معتقد بود که باید به رأی مردم بگذاریم. بعد در مجلس 
خبرگان آمدند این قانون اساســی را نوشــتند و بعد در سال ۱۳۶۸ تغییر دادند؛ 
بنابراین معلوم اســت این قانون اساسی به معنی آنچه فراتر از ذهن و هوش و 
برداشت جامعه از اسلام و نیز نیازهای عمومی است، نیست. خب، این اتفاقی 
که افتاده؛ آمده اند قدرتی را برای بالادســتی ها در نظر گرفته اند که باید با پایین 
هرم قدرت تطبیق داده شوند اما به دلیل وجود نظارت استصوابی و تفسیری که 
از چگونگی تطبیق تصمیمات با اسلام وجود دارد، فاصله افتاد. شما نامزدهای 
انتخاب ریاست جمهوری سال ۱۳۵۹ را بنویسید. افرادی مانند بنی صدر، مرحوم 
دکتر حبیبی، دریادار مدنی، صادق قطب زاده، صادق طباطبایی، کاظم ســامی و 
فروهر از میان خیلی های دیگر نزدیک به صد نفر تأیید صلاحیت شدند. مسعود 
رجوی به دلیل عدم رأی به قانون اساسی رد صلاحیت شد وگرنه او هم کاندیدا 
بود. اکنون اگر یکی از این لیســت زنده باشد (و با همان افکار آن زمان) و نامزد 
انتخابات ریاســت جمهوری شود، آیا ممکن است تأیید صلاحیت شود؟ از فرط 

وضوح کاندیدا هم نخواهند شــد چه رسد به اینکه تأیید صلاحیت شوند. حالا 
می پرسیم که چه اتفاقی می افتد که اینها برای ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۹ 
تأیید می شــوند اما امروز حتی برای شورای شــهر هم تأیید نخواهند شد. چرا؟ 
چون آن روز نمی توانستند اینها را رد صلاحیت کنند چون مردم همین ها را آورده 
بودند و بالاخره به یکی از همین ها رأی می دهند و کســی نمی توانســت بگوید 
اینها حق ندارند نامزد شــوند. به مرور رسید به رد صلاحیت شخصیت هایی که 
ســابقه جانبازی و جنگ و دفاع مقدس داشــته اند! حتی آقای هاشمی هم رد 
می شــود! چه اتفاقی افتاده اســت؟ قدرت که ابتدا ازطریق مردم به آن جایگاه 
رســیده بود، به مرور استقلال نســبی پیدا کرد در نتیجه شکاف میان بالا و پایین 
بیشتر شده است؛ بنابراین از ســال ۱۳۵۹ هرچه جلوتر می آییم این روند شدت 
می گیرد. اول در مجلس دوم این دعوا شــد، بعد مجلس ســوم و در مجلس 
چهارم به اوج خودش رســید تا امروز که با فرازونشیبی آن را می بینیم و هرچه 
جلوتر می آییم این اتفاق برجســته تر می شــود. اهمیت این اتفاق در این است 
که دولت هایی که مبتنی بر خواست عمومی نباشند، به مرور دچار ناکارآمدی و 
مشکلات دیگر از جمله فساد اداری می شوند. همه این مشکلاتی که می بینید، 
یکی یکی ایجاد می شود. دورویی به وجود می آید، آدم های ناکارآمد متولی امور 
می شــوند و تعداد زیادی از افراد شایسته حذف می شوند یا از کشور می روند یا 
گوشه نشین می شــوند. خب، هرچه جلوتر بیایید می بینید این برکه آب شما در 
حال تبخیرشدن اســت و غلظت مواد اضافه اش بیشتر و کدورتش بیشتر دیده 
می شــود. این قضیه در سال ۱۳۷۶ تا حدی بازسازی شد. البته این اتفاقاتی هم 

که در سال ۱۳۷۶ و بعد از آن افتاد، بیشتر به دلیل اشتباه محاسباتی بود.
 معتقدید که اصلاحات در ســال ۱۳۷۶ نتیجه اشــتباه محاسباتی بوده  �

است؟
بله، آنها فکر می کردند حالا این انتخابات برگزار می شود و حضوری پرشور 
هم از مردم را خواهیم داشــت اما نتیجه آن خواهد بود که می خواهیم. اینکه 
می گویم از ۴۰ ســال پیش تا الان این فراز و نشــیب ها را داشــتیم، بیشتر ناشی 
از اشتباه محاســباتی بوده نه ناشــی از یک تغییر رویکرد. هرچه جلوتر آمده، 
شــکاف ها بیشتر شــده، ناکارآمدی بیشتر شده و طبیعی اســت که مردم هم، 
به تناسب این معضلات از آن دور می شوند. یک آیه قرآن هست که می فرماید 
الَّــذِی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإنَِّهُ مُلاقِیکمْ؛ آنهایی کــه از مرگ فرار می کنند، به زودی آن 
را ملاقــات خواهند کرد. این مصداق حال ماســت که برای بقــا از تن دادن به 
خواست عمومی اجتناب می کنیم، ولی متوجه نیستیم که این خواست عمومی 
چون سیستم به آن تن نمی دهیم، با ارزش های سیستم فاصله بیشتری می گیرد 
و زودتر به ناپایداری می رسیم. اگر تن می دادیم فاصله ای هم به وجود نمی آمد.

 به نظر شما نظام سیاسی ما، حکومتی «جمهوری» است که «اسلامی»  �
شده یا حکومت اسلامی بود که قرار بود در قالب «جمهوریت» اعمال شود؟
این ترکیب جمهوری اســلامی ترکیبی اســت که می تواند صفت باشــد، 
می تواند قید باشــد. یعنی اسلامیت قید جمهوریت باشد یا صفت جمهوریت، 

فرقش چیست؟
ادامه در صفحه ۴
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محمدرضا باهنر: 
قصدی برای نامزدی 

ریاست جمهوری ندارم
ایرنا: محمدرضا باهنر درباره برنامه جامعه اسلامی  �

مهندسین به عنوان یک تشکل اصولگرا برای انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ گفت: تا زمانی که چند حزب 
فراگیر قدرتمند و بانفوذ در کشــور نداشته باشیم، این 
گرفتاری را همیشــه خواهیم داشت. از یک سال قبل 
از انتخابات، جناح های مختلف کشــور دائما جلســه 
می گذارند و برای وحدت درون جریانی تلاش می کنند 
که مقدار زیادی از انرژی فعالان سیاســی را می گیرد؛ 
البته چاره ای هم نداریم. یک سری تلاش ها شروع شده 
و شخصیت ها نیز کم کم فعال می شوند. چشم انداز ما 
این است که به امید خدا همه اصولگرایان به وحدتی 
کامل می رسند؛ البته این به آن معنا نیست که به هدف 
کامل برســیم و بعضی وقت ها ممکن است ۷۰ تا ۸۰ 
درصد به اهداف خود برسیم. امیدوارم برای انتخابات 
۱۴۰۰ بتوانیم از میان چند جناح مشــهور کشــور، چند 
نامزد خوب، قدر و مدبر داشته باشیم تا رقابت سالمی 
شکل بگیرد. باهنر در پاسخ به پرسشی درباره احتمال 
نامزدی اش در انتخابات پیش روی ریاســت جمهوری 
گفت: بارها گفته ام که اصلا قصــد ورود به انتخابات 
را ندارم؛ اما به عنوان یک شــخصیت سیاســی، فعال 
هستم. او درباره نامزدی احتمالی علی لاریجانی برای 
انتخابــات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ و احتمال حمایت 
جامعه اســلامی مهندســین از او گفت: فکر می کنم 
از الان نبایــد وارد اســامی افراد شــد. همان طور که 
گفتم، به دلیل نداشــتن چند حــزب قدرتمند و فراگیر، 
معمــولا داوطلبــان از چند مــاه مانده بــه انتخابات 
مطرح می شــوند و بحث ها جدی می شــود. الان هم 
۳۰، ۴۰ اســم در رســانه ها مطرح شــده است و چند 
روز قبل هم ۱۵ عکس از شــخصیت ها با مشخصات 
منتشــر شده بود که اسم من نیز بود، ولی من رسما به 
خبرگزاری ها اعلام کرده ام قصد ورود ندارم تا دست کم 
محیط رقابت را خلوت تر کنم. او خاطرنشان کرد: یک 
طنز سیاســی می گویم؛ بعضی از آقایــان که با ۱۵، ۲۰ 
میلیــون رأی رئیس جمهور می شــوند، تصور می کنند 
به اندازه شــمار رأی دهندگان می فهمند. کســب آرای 
زیاد به معنای محبوبیت است، نه بالا  رفتن فهم و عقل! 
اما باید از خرد جمعی اســتفاده کنند و به جای فردی 
که مدعی است همه چیز را می داند، سیستم و ساختار، 
مملکــت را اداره کند. باهنر درباره راهکارهای حضور 
باشکوه مردم در انتخابات ریاست جمهوری و بالابردن 
نرخ مشارکت با ایجاد فضای دوقطبی گفت: اگر رقابت 
کم باشد، طبیعی است که حضور کم رنگ می شود و از 
سوی دیگر، رقابت خیلی سنگین و دوقطبی، مشکلات 
امنیتی به وجود می آورد. پیشنهاد می کنم درباره نرخ 
کم مشــارکت رأی دهندگان در انتخابات دوم اســفند 
۹۸ کار پژوهشی عالمانه و عادلانه ای انجام شود. این 
فعــال اصولگرا ادامه داد: در علت حضور پایین مردم 
پای صنــدوق رأی، عوامل متعددی مانند مشــکلات 
اقتصــادی، بــی کاری، رکود و حتی کرونــا دخیل بود؛ 
امــا هیچ کدام از این مــوارد را نباید عامل اصلی تلقی 
کنیم. هر کدام از این عوامل وزنی دارند؛ رســانه ها باید 
یک کار پژوهشی میدانی انجام دهند و وزن هرکدام از 
این عوامل را بســنجند. او ادامه داد: زمانی به شوخی 
می گفتــم اگر می خواهیــد دوره آینده مــردم حضور 
گسترده داشته باشند، رئیس دولت اصلاحات و رئیس 
دولــت دهم را تأییــد کنید. آن زمان رقابت ســنگینی 
می شــود که به تعبیر حضرت آقا، در کشــور دوقطبی 

ضدامنیتی ایجاد می شود.  

مهرشــاد ایمانی: سیاســت انتخاباتی اصلاح طلبان در 
چندوقــت اخیر بر دو محور ائتــلاف یا حضور با نیروی 
اصلاح طلــب می چرخــد و در مــدت اخیــر پرچم دار 
اســتمرار سیاســت ائتلافی حزب کارگزاران سازندگی 
شناخته شده اســت و این هم به دلیل مواضع اعضای 
این حزب اســت زیــرا آنها در مصاحبه هــای مختلف 
بارها اعلام کرده اند که سیاســت ائتــلاف با یک نیروی 
اصولگرای معتدل هنوز هم می تواند باعث ادامه حیات 
جریان اصلاحات باشــد. این موضع در برابر اصرار بدنه 
اصلی اصلاح طلبان مبنی بر حضور کاملا اصلاح طلبانه 
تا جایــی پیش رفت که هر دو طرف یکدیگر را محکوم 
می کردند؛ از یک ســو کارگزاران تنــدروی در اصلاحات 
را محکوم می کرد و بر سیاســت ورزی تأکید داشــت، از 
ســویی نیز  دیگر نیروهای اصلاحــات، کارگزارانی ها را 
متهم به قدرت طلبــی می کردند. هرچه جلوتر آمدیم، 
بــا طرح گمانه زنی های شــخصیت هایی کــه احتمال 
نامزدی شــان در انتخابات وجــود دارد، پیش بینی های 
مصداق گزینــه ائتلافی هم قدرت گرفــت و آن فردی 
که بیــش از دیگران انتظار می رفــت که مورد حمایت 
حزب کارگزاران باشد، علی لاریجانی بود؛ زیرا لاریجانی 
دقیقا همان خصلت هایی را که کارگزاران بر آنها اصرار 
می کند، دارد؛ یعنی از یک ســو اهل سیاست ورزی است 
و از ســوی دیگر در سیاســت ورزی اش وجه اعتدال را 
رعایت می کند و شــاید مهم تر از همه اینها مورد قبول 
مجموعه حاکمیت اســت و احتمــال ردصلاحیت او 
بســیار اندک است، زیرا به تازگی هم به سمت عضویت 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام و مشــاور رهبری 
ازسوی رهبر انقلاب منصوب شــده است. اما با وجود 
همه این فرضیه ها ممکن اســت چیدمــان انتخاباتی 
نیروهای سیاســی تا روز انتخابات دستخوش تغییرات 
جالب توجهی شود؛ به نحوی که اخیرا محمد عطریانفر 
گفت وگویی با «خبرآنلاین» انجام داده اســت که در آن 
گفت وگو ذیل بحث انتخابــات۱۴۰۰ به هیچ وجه نامی 
از علی لاریجانی برده نشده اســت: «اسامی متعددی 
مطرح هســتند، باید به مســائل نگاه واقع بینانه داشت 
و نباید بر اســاس پیشــگویی کارها را پیش برد. افرادی 
همچون آقایان اســحاق جهانگیری، محسن هاشمی، 
مصطفی معین، مسعود پزشــکیان، محمدرضا عارف 
و ســایر افراد ظرفیت بالقوه ای هســتند کــه می توانند 
 وفق شــرایطی، مورد اجماع قرار بگیرنــد...». او این بار 
نــه از نامزد مورد حمایت کارگــزاران که از نامزدی که 
می تواند مورد اجماع قرار بگیرد، ســخن گفته اســت 
و در بین ایشــان نامی از لاریجانی نبرده اســت و حتی 
در جــای دیگری از این گفت وگو به صراحت در پاســخ 
به این پرســش کــه آیا ممکن اســت اصلاح طلبان در 
دقیقه ۹۰ با یک نامزد وارد انتخابات شــوند، پاسخ داده 
اســت که «بله، این اتفاق دور از ذهن نیست». از سوی 
دیگر، عطریانفر به عنوان یکــی از اعضای اصلی حزب 
کارگزاران گفته اســت که شــورای نگهبان نامزد مورد 
حمایت حزبش را تأیید صلاحیت نمی کند: «بر اســاس 

تجربه تاریخی شــورای نگهبان جریــان و کاندیداهای 
مرتبــط با کارگزاران را نمی پذیــرد. اگر فردی نزدیک به 
این جریان بتواند خود را از ســد شــورای نگهبان عبور 
دهد، نگاه های بدبینانه از سوی اصولگرایان به سمت او 
جلب می شود و جریان مقابل تلاش می کند او را در یک 
پیچ تاریخی از صحنه بیرون کند و اگر نتوانند به صراحت 
می گویند از دست ما در رفته است». بی تردید روی سخن 
عطریانفر با فردی مانند لاریجانی نیســت، زیرا بر همه 
مبرهن اســت که علی لاریجانی در عالم سیاست ایران 
مشکل خاصی ندارد و احتمال ردصلاحیتش، به  ویژه در 
شرایطی که در مقام مشاور رهبری فعالیت می کند، در 
حد صفر اســت؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که گویا 
دیگــر نظر حزب کارگزاران بر لاریجانی نباشــد. یا آنکه 
او می گوید که ممکن اســت نوع نگاه شــورای نگهبان 
در ایــن انتخابات تغییر کند: «اگر با دیــد واقع بینانه به 
آینــده بنگریم، باید ایــن احتمال را داد که شــاید نگاه 
منفی شــورای نگهبان نیز به کاندیداهای اصلاح طلب 
همیشگی نباشد و تغییراتی در نگرش آنها ایجاد شود. 
ایــن احتمال وجود دارد که اعضای شــورای نگهبان با 
بررسی شرایط موجود و عبرت اندوزی از گذشته، سنت 
و روش بررسی صلاحیت ها را نسبت به ادوار قبل تغییر 
دهد. البته امروز نشــانه هایی از تغییر دیدگاه در جناح 
مقابل به چشم می خورد. برای مثال آقای احمد توکلی 
به عنوان اصولگرای نزدیک به تفکر شورای نگهبان در 
ذیل موضوع شفافیت جریان اصولگرایی را نقد می کند، 
اقدام او شــرافتمندانه و قابل امیدواری است یا فردی 
ماننــد آقای محمد مهاجری به عنوان فعال رســانه ای 
اصولگــرا با نگاه واقع بینانه و شــفقت آمیز نقد خود را 
متوجه جریان سیاســی متبوع خود می کند». افزون بر 
اینها نیروهای کارگزاران سازندگی می دانند که حمایت 
از لاریجانی بــدون حمایت اکثریت اصلاح طلبان عملا 
با شکست مواجه می شود؛ زیرا لاریجانی اگرچه از نظر 
حاکمیت سیاســی نیروی تأییدشده ای است اما در بین 
اصولگرایان به هیچ وجه مورد وفاق نیســت و بیشترین 
هجمه ها نــه از ســمت اصلاح طلبان بلکه ازســوی 
اصولگرایان به سوی او روانه می شود؛ در حقیقت وقتی 
نیروهای اصولگــرا حمایت چندانــی از او نمی کنند و 
بخش عمده اصلاح طلبان به این نتیجه رسیده اند باید 
از یک نامزد کاملا اصلاح طلب حمایت کرد و دیگر تکرار 
سیاســت ائتلافی ســال های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ جایز نیست، 
صرف حمایت کارگزاران و شــاید بخش بســیار اندکی 
از اصولگرایان از لاریجانی باعث پیروزی او نمی شود و 
شاید به چنین دلایلی باشــد که کارگزاران حتی خلاف 
میل اصلــی اش ترجیــح داده این بار دســتِ کم تا روز 

انتخابات در کنار بدنه اصلی جریان اصلاحات بایستد.
همه اینها در حالی اســت که گویــا علی لاریجانی 
هم با دانســتن فضای سیاسی موجود آمدنش را منوط 
به حمایــت تمام اصلاح طلبان و ســنتی های اصولگرا 
کرده است؛ چنانکه روز گذشته باشگاه خبرنگاران جوان 
با اســتناد به گزارش روزنامه صبح نو نوشــت: «حال با 

گذشت زمان، این شــایعات کمی رنگ واقعیت به خود 
گرفته اســت؛ چرا کــه روزنامه صبح نو در شــماره روز 
سه شــنبه (چهارم شهریور) خود نوشــته بود که علی 
لاریجانی برای نامزدی در انتخابات۱۴۰۰ برخی شرط ها 
را مطرح کرده است؛ آن طور که این روزنامه نوشته، شرط 
اصلی علی لاریجانی علاوه بــر حمایت اصلاح طلبان، 
نامزدی او از جانب راست سنتی است؛ به نحوی که فقط 
نامزد اصلاح طلبان نباشد و مانند حسن روحانی حمایت 
برخی راست گرایان را هم داشته باشد. لاریجانی از اینکه 
فقط از جانب اصلاح طلبان حمایت شود، راضی نیست 
و معتقد است اجماع بر او به عنوان گزینه ائتلافی شامل 
میانه روهای جناح راســت و چپ به نفع آینده سیاسی 

اوست و به نوعی شرط حضور او در انتخابات است».
اگر چنین باشــد و شــروط لاریجانی حمایت تمام قد 

اصلاح طلبان از او باشــد، شــاید قدری شــرط ســختی 
را بــرای ورودش بــه انتخابات گذاشــته اســت، زیرا با 
گزاره هــای موجــود به  نظــر می رســد اصلاح طلبان با 
تأییدصلاحیت شدن حتی یک نامزدشان، مصداق ائتلاف 
را پیدا خواهند کرد؛ خاصه آنکه گویا کارگزاران هم دیگر 
موضع ســخت خود بر اســتمرار ائتلاف را ندارد و چنین 
برداشت می شود که این حزب هم با دیگر اصلاح طلبان 
از نامزد کاملا اصلاح طلب حمایت کنند و از طرفی بعید 
هم به نظر می رسد که همه اصلاح طلبان حتی عارف و 
جهانگیری هم ردصلاحیت شوند. شاید بخشی از طیف 
سنتی اصولگرایان لاریجانی را نامزد خود معرفی کند اما 
بعید اســت همه اصلاح طلبان از او حمایت کنند و گویا 
آن قدر ها هم نباید خیال لاریجانی از ائتلاف اصلاح طلبان 

بر خودش راحت باشد.

چرا کارگزاران از لاریجانى عبور مى کند؟
عطریانفر: جهانگیری، محسن هاشمی، معین، پزشکیان و عارف نامزد بالقوه انتخابات هستند

برگ سبز  رنگ سفید 
مدل ۱۳۹۳ به شماره پلاک ایران ۱۲۶ - ۶۳۳۷۱ 

 0150N3C201251 و شماره موتور
  N3C***150A9302100 و شماره تنه

به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رنگ سفید مدل ۱۳۹۹  برگ سبز خودرو 
به شماره پلاک ایران ۹۹ _ ۸۷۸ ب ۵۸ 

 M15/8923569 و شماره موتور
 NAS831100L5864022 و شماره شاسی

به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رنگ سفید مدل  TU برگ سبز خودرو
۱۳۹۹ به شماره پلاک ایران ۲۱ - ۶۸۹ ی ۷۶ 

 181B0121120 و شماره موتور
 NAAN11FE3LH292110 و شماره شاسی

به نام مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت راهور و سند کمپانی خودرو 
به شماره پلاک ایران ۱۱ - ۸۴۸ ی ۲۱ 
 IR79165018443 و شماره شاسی

مفقود گشته  و از درجه اعتبار ساقط است.

بدینوسیله به اطلاع می رساند  
به مدیریت سید مهدی حسینی 

به شماره پروانه نشر ۱۴۲۴۳ 
به اسم  تغییر نام داده شد.

کارت دانشجویی اینجانب
 نام پدر اسماعیل باشماره دانشجویی ۹۶۱۳۱۲۰۲۶  

از دانشگاه غیر انتفاعی پرندک رشته حسابداری  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  
رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک

 ایران ۵۶ _ ۷۹۶ س ۷۳ و شماره موتور 4352335 
  S5420090066739 و شماره شاسی

به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

LX EF رنگ سفید روغنی  برگ سبز خودرو 
مدل ۱۳۹۴ به شماره پلاک ایران ۹۹ _ ۸۸۲ ص ۱۶ 

 147H0147406 و شماره موتور
  NAACJ1JE9FF509285 و شماره شاسی
مفقود گردیده  به نام 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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